مرگ جمعی پناهجویان: چه کسی مسئول است؟ 

" در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۱۷۰ هزار پناه جو از طریق آبهای مدیترانه خود را به سواحل ایتالیا رسانده اند. بیش از ۲۵۰۰ نفر در این مسیر، به دلایل مختلف دچار سانحه شده و در دریا غرق شده اند."

یورونیوز

این آمار تکاندهنده ای است که هفته گذشته  بعد از فاجعه غرق شدن نزدیک به هشتصد نفر مهاجر در مدیترانه در رسانه ها منعکس شد. ۲۵۰۰ نفر  در طی یکسال! بعضی رسانه ها این رقم را تا ۵۰۰۰ نفر ذکر کرده اند. اما حتی بر مبنای کمترین رقم  حداقل ۷ نفر در روز در تلاش برای رهائی از جنگ و دیکتاتوری و نا امنی اقتصادی و سیاسی در کشورهایشان در آبهای مدیترانه غرق شده اند. در سال جاری نیز تا کنون بالغ بر ١٦۰۰ نفر از مهاجرین در همین مسیر جان خود را از دست داده اند. اگر این روند ادامه پیدا کند تعداد قربانیان در سال جاری نزدیک به دوبرابر سال گذشته خواهد بود.  و این تنها آمار رسمی و اعلام شده در مورد مهاجرین به یک کشور اروپائی است.  
به گزارش خبرگزاریها تعداد پناهجویان در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون نفر بوده است که بالاترین تعداد بعد از جنگ دوم جهانی است. آماری از تعداد مهاجرینی که در طی مسافرت یا در اردوگاههای پناهندگی جان خود را از دست میدهند در دست نیست اما تعداد قربانیان هر چه باشد بشریت با یک فاجعه تکاندهنده روبروست. نفس این موج عظیم مهاجرت و سیر صعودی آن بیانگر سیر نزولی و بدتر شدن روز افزون شرایط مشقت بار زندگی در بخش وسیعی از کشورها است. اکثریت این پناهجویان از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی از جوامعی هستند که جنگهای مذهبی- قومی بین نیروها و دولتهای اسلامی در آنها بیداد میکند. این شرایط به نوبه خود یکی از پیامدها و نتایج سیاست دولتهای آمریکا و اروپاست که نه تنها با استراتژی تامین هژمونی و نظم نوین جهانی میدان را برای افسارگسیختگی نیروهای اسلامی باز کردند بلکه همین امروز خود، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، یک پای ائتلافها و جنگهای قومی مذهبی در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. 

آمار اعلام شده حاکی است که "هشتاد درصد پناهجویان در سراسر جهان از کشورهای در حال توسعه هستند".  و "افزایش درگیری و جنگ در سوریه و عراق و افغانستان" یک عامل موثر در افزایش بیسابقه تعداد مهاجرین در سال گذشته بوده است.  
گزارشگر یورونیوز می نویسد: "در نهایت باید به این مسئله هم فکر کرد که اتحادیه اروپا چه مسئولیتی در قبال افرادی دارد که قربانی درگیریهای منطقه ای و رژیمهایی هستند که دولتهای اروپایی از آنها حمایت می کنند."
برای یافتن پاسخ فکر چندانی لازم نیست. دولتهای اروپائی از یکسو از رژیمهای ارتجاعی حمایت میکنند و از سوی دیگر مرزها را بروی قربانیان این رژیمها می بندند. سیاست دولتهای غربی در قبال دولتها و نیروهای قومی مذهبی در "کشورهای در حال توسعه" را باید درکنار سیاستهای ارتجاعی آنان در رابطه با پناهنده پذیری - که خود یک عامل مستقیم گرم شدن بازار قاچاقچیان انسان و رخ دادن فجایعی نظیر غرق شدن کشتی پناهجویان است-  قرار داد تا تصویر روشنی از زمینه های سیاسی این فجایع بدست آورد. مهاجرت و پناهندگی در کنه خود یک مساله سیاسی است و فجایعی که در این رابطه رخ میدهد را باید بپای دولتهای فوق ارتجاعی که در کشورهائی نظیر ایران شرایط زندگی غیر قابل تحملی برای مردم ایجاد کرده اند، و سیاستهای ارتجاعی دولتهای غربی هر دو نوشت. 

٢۵ هزار امضا در اعتراض به تخریب فضای سبز زندگی!
در اخبار بود که اهالی شهرک اکباتان در اعتراض به ساختن دارالقرآن در این شهرک طوماری با ٢۵ هزار امضا تهیه کرده و دربرابر شورای شهر تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. دارالقرآن کذائی قرارست از طرف گروهی بنام عشاق المهدی در محوطه ای که به فضای سبز شهرک اکباتان تخصیص یافته ساخته بشود و اعتراض مردم اینست که این امر به تخریب فضای سبز و آلودگی بیشتر محیط زیست کمک خواهد کرد. اما فضای سبز بیشتر پوشش امنیت طرح مساله از جانب مردم است تا علت واقعی آن. علت واقعی آلودگی زندگی اجتماعی از جانب نهادهائی نظیر دارالقرآن است. مردم  برای حفظ یک حاشیه امنیتی، مساله را در چارچوب فضای سبز مطرح میکنند اما نفس ازدیاد مسجد و امامزاده و دارالقرآن که مثل قارچ از زمین سبز میشود نه تنها فضای سبز بلکه فضای تنفس جامعه را تنگ کرده است. آنچه برای حکومت و گله های حزب اللهی اش نظیر عشاق المهدی جزو مقدسات است برای جامعه و توده مردم سم است. برای حفط محیط زیست باید جلوی ساختمانسازی در فضای سبز را گرفت اما حفظ و حراست از نفس زندگی جز با ریشه کن کردن مذهب از دولت و زندگی اجتماعی ممکن نیست. 

اول مه و اخلال در نظم سرمایه!   

به گزارش "کمپین برای آزادی کارگران زندانی" در هفته های اخیر بازداشت فعالین کارگری شدت یافته است. این شیوه ای است که حکومت اسلامی سرمایه به استقبال اول مه میرود. از یکسو هفته کارگر میگیرند و برنامه بازدید از مقبره خمینی ترتیب میدهند که اول مه را مخدوش و حاشیه ای کنند و از سوی دیگر به بازداشت و دستگیری فعالین جنبش کارگری روی می آورند. اما نگرانی رژیم  تنها به اول مه محدود نیست. اعتصابات و اعتراضات و تجمعات بیوقفه کارگران برای مطالبات بر حقشان در چند ماه اخیر گسترش بیسابقه ای یافته است و علت اصلی بگیر و ببندهای اخیر در اینجاست. بنا به گزارش کمپین برای آزادی کارگران زندانی در دو هفته اخیر ده نفر از فعالین کارگری بازداشت شده و یا به حبس و شلاق محکوم شده اند. "جرم" آنها اخلال در نظم اعلام شده است. خانه کارگریها و دیگر ایادی رژیم در جنبش کارگری همواره تلاش کرده اند با تاکید بر صنفی و قانونی بودن مطالبات کارگران از اتهام اخلال در نظم تبری بجویند اما اخلال در نظم سرمایه جرم نیست، فضیلت است. روز جهانی کارگر روز بچالش کشیدن نظم سرمایه و خواست آزادی همه فعالین جنبش کارگری است که جرمی بجز مبارزه علیه این نظم ضد انسانی ندارند.    
دور جدید مذاکرات و معضل لاینحل رابطه با غرب! 
دور جدید مذاکرات هسته ای روز چهارشنبه در وین آغاز شد. مفسرین و ناظرین سیاسی مساله چگونگی رفع تحریمها را مهمترین موضوع مورد بحث در این دور مذاکرات میدانند. علت هم روشن است. در مورد کاستن از تعداد سانتریفوژها و میزان غنی سازی اورانیوم و بازرسی از نیروگاهها و دیگر تمهیدات لازم برای بی آزار کردن پروژه هسته ای و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای در لوزان باندازه کافی "تفاهم" شده است. اگر پارامترهای اعلام شده در فکت شیت دولت آمریکا در مورد تفاهم لوزان، که بحثهای جنجالی هم در میان جناحهای حکومت دامن زد، در توافق جامع رسمیت پیدا کند هدف غرب برآورده شده است. آنچه میماند لغو تحریمها یعنی تحقق هدف جمهوری اسلامی از مذاکرات است. جمهوری اسلامی خواستار رفع فوری همه تحریمها بعد از توافق جامع است و ۱ + ۵ خواهان رفع تدریجی تحریمها و بعد از اطمینان خاطر یافتن از اجرای گام بگام توافق. این مساله همچنان ناروشن و بلاتکلیف باقی مانده است اما اختلاف تنها اینجا نیست. در پشت صورت ظاهر مساله هسته ای، آنچه در واقع روی میز قرار دارد رابطه جمهوری اسلامی با غرب است. اظهارات صریح روحانی بعد از توافق لوزان در مورد تنش زدائی با کشورهای متخاصم و اعلام آمادگی اخیر ظریف برای همکاری با "صاحبان منافع در منطقه" مستقیما به همین مساله رابطه با غرب مربوط میشود. معضل اصلی اینجاست. رفع همه تحریمها اولین و مبرم ترین خواست جمهوری اسلامی و مورد توافق هر دو جناح است اما در مورد رابطه با غرب خامنه ای و اصولگرایان و دلواپسان، خط و جهتگیری کاملا مغایر با سیاستهای روحانی- رفسنجانی را دنبال میکنند. در این مورد طرف مقابل دولت روحانی و جناح او نه دولت آمریکا و ۱ + ۵ بلکه خامنه ای و اصولگرایان هستند. رفع تحریمها و توافق جامع هر سرنوشتی پیدا کند، مساله رابطه با غرب موضوع و منشاء حاد ترین کشمکشهای درون حکومتی خواهد بود. 
